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گزارش خبری

دیگری ام، چرا؟
تئاتر را بچه ها روی صحنه بردند، کودکانی که هر روز ســر چهارراه 
از کنارشــان می گذریم چون قصــد خرید فال یــا آدامس هایی که 
همراه دارند را نداریم. کودکانی که گاهی حتی با خشونت در ایستگاه مترو 
و خیابــان بــا آنها رفتــار می کنیم، هنرمندان کوچکی هســتند که کســی 

استعداد آنها را ندیده است.
امــا حالا روی صحنــه می روند و بــرای مخاطــب دیالوگ هایی را که 
برایش ماه ها تــلاش کرده اند، بلند بیان می کنند. آنها گریم می کنند، لباس 
شــخصیت های داســتان را می پوشند و در نقششــان غرق می شوند. تئاتر 
شــورای غمدرون با اجــرای گروهی از دانش آمــوزان انجمن پویش روی 
صحنه رفت. کودکانی که بیشــتر روز خود را مشغول کار هستند، با اجرای 
خــود، باعث اســتقبال مخاطبان شــدند. یکی از مســئولان این مجموعه 
اشــاره می کند که «چند تسهیلگر شــروع به کارکردن با این بچه ها کردند. 
همه این بچه ها، از کودکان کار هســتند. در این تئاتر بچه ها داســتان های 
زندگی خودشــان را روایت می کنند.  داستان هم درمورد کودکی است که 
مدرســه می رود و در حال فوتبال بازی کردن است. پدر دچار مشکل است 
و صاحبخانــه هم می خواهد آنها را از خانه بیرون کند، چون پول اجاره را 
نمی دهند. در همین حین کودک باید بازی موردعلاقه اش که فوتبال است 
و مدرســه را کنار بگذارد و سر کار برود. در محل کار هم چالش های بسیار 
زیــادی دارد. در دل تئاتر از مخاطبان هم نظر گرفته می شــد تا برای حل 
مشــکل نظر بدهند. استقبال بســیار زیادی از این اجرا شد و مخاطبان هم 
راهکارهای زیادی دادند، مثــل اینکه پدر کار خانگی پیدا کند، ان جی اوها، 
نهادهــای دیگــر و بیمه هــا کمک کنند کــه همین منجر بــه همراهی و 
مشارکت مخاطب ها شــد. مهم ترین بخش کار هم همین بود که کودکان 
کار که صدایی ندارند، توانستند خودشان روایتگر داستان زندگی خودشان 
باشــند. نام این اجرا که غمدرون است به معنای غم بسیار زیاد برای کسی 
اســت که توان بیان کردن آن را ندارد. در واقع نام این تئاتر هم به پیشنهاد 

خود کودکان بازیگر بود که ارتباط معنایی با روایت داستان دارد».
کــودکان کار به دلیــل آنکه معمولا از چرخه تحصیــل و آموزش دور 
می ماننــد، دیگر تمام فرصت خود برای شــکوفایی و اســتعدادیابی را از 
دســت می دهند، اما وجود گروه هایی که دوباره این کــودکان را می بینند 
کمک می کند تا این بچه ها دوباره دیده شــوند و اســتعدادهای پنهانشان 
که کســی از آن خبر نداشته شکوفا شــود. در حال حاضر کودکان بسیاری 
در ســطح شهر هســتند که با گونی روی دوش یا جعبه آدامس در دست 
دیگر قید بســیاری از دلخوشــی های خود را زده اند. آنها تمام روز را فقط 
کار می کنند و شــاید حضور چنین گروه هایی در کنار این کودکان، تغییرات 

بزرگی در زندگی آنها رقم بزند.

روایت یک تلاش جمعی

داستان به بیش از ۱۵ ســال پیش بازمی گردد؛ زمانی که یک جمع 
کوچک دانشــجویی در جست و جوی محل زندگی کودکان زباله گرد 
تهران، به روســتایی در حاشیه شهر ری رسیدند؛ روستای محمودآباد. چند 
ماه از فعالیت های فرهنگی پاره وقت برای کودکان نگذشته بود که متوجه 
مسئله بزرگی در منطقه شدند. یک گروه خودجوش محلی که مدرسه ای 
با بیش از ۲۰۰ کودک کار و مهاجر را در سوله ای بزرگ تشکیل داده بودند، 
در آستانه منحل شدن بود. در آن سال ها، حساسیتی در فضای عمومی به 
وجود آمده بود که دولت ادامه فعالیت این مدارس را غیرمجاز اعلام کرد 
و این مجموعه محلی با تمام کودکانش  باید خانه نشین می شد. این تهدید 
بــزرگ، فرصتی بود برای پیوند خوردن فعــالان محلی با این جمع کوچک 

دانشجویی و بر اثر این اتحاد بود که انجمن پویش متولد شد.
اکنون بیش از ۱۵ ســال از فعالیت این انجمن می گذرد. در تمام این ۱۵ 
سال، اولین هدف پویش بازگرداندن حق آموزش، حق احترام، حق شادی، 
حق رؤیا داشــتن، حق ســلامت و در یک کلام حق کودکی به کودکانی بود 
که جایی برای آنها پشــت نیمکت های مدارس باز نبود و به ســادگی این 
حق از آنها دریغ شده بود؛ کودکان کار، کودکان در معرض آسیب، کودکان 
مهاجر و هر کودکی که از مدرســه بازمی ماند. در تمام این ۱۵ سال، پویش 
تلاش کرد تا کودک کار و در معرض آســیب را در بستر خانواده  اش ببیند و 
فضایی بســازد که در آن توان افزایی کودکان، پا به پای مادران و پدران شان 
رخ می دهد. در تمام این ۱۵ ســال، پویش تلاش کرد  پا به پای خدماتی که  
ارائــه می دهد، حمایت دولــت و جامعه را بــرای بازگرداندن حقوق این 
کودکان طلب کند و با بلند  کردن روایت های خاموش این کودکان، به فهم  

همدلانه  از آنها در جامعه کمک کند.
در تمام این ۱۵ ســال، پویش تلاش کرد  با حضور کنشــگران محلی در 
بالاترین ســطوح مدیریتی  و اجرائی، نهاد مدنی پایداری خلق کند که قادر 

است نسل بعدی کنشگرانش را از درون مجموعه تربیت کند.
در تمام این ۱۵ ســال، پویش تلاش کرد  فضایی بســازد که در آن مرزی 
میان ایرانی و غیرایرانی، مهاجر و غیرمهاجر، دانشگاهی و غیردانشگاهی، 
محلی و غیرمحلی، بی ســواد و باسواد وجود نداشــته باشد؛  نه تنها برای 
کــودکان، بلکه برای پدرها و مادرها و از همــه مهم تر برای اداره کنندگان 

این نهاد.
در تمام این ۱۵ ســال، ایران شاهد تغییرات تلخی بود؛ روزهایی که چه 
میزبان و چه میهمان این خاک، به گرفتاری هایی افتادند که زیستن را برای 
هر انســانی سخت می کرد و جامعه را به جان هم می انداخت. پویش اما 
تلاطم های این دریا را به پای دیگری نینداخت و خانه ای ساخت که در آن، 
مرزهای دو ملت، دو همسایه، دو بیگانه به «ما» بدل شد و جای خط کشی، 

دیگری سازی و دیوارکشی را هم صدایی و همراهی دو ملت گرفت.
در تمام این ۱۵ ســال، پویش تلاش کرد  عــزت نفس و احترام کودکان 
را بــه قیمــت گســترش و بزرگ شــدن بی رویه یا بــه قیمــت تبلیغات و 
معروف شــدنش، نفروشــد و امانــت دار هویت کــودکان باشــد. در تمام 
این ۱۵ ســال، پویش مقاومت های زیادی کرد و بارها دســت رد به ســینه 
حمایت هــای بزرگی زد که با اصول انســانی اش همســو نبــود. به هیچ 
نهاد دولتی و غیر دولتی وابسته نشــد و تنها با حمایت های خرد همیاران 
وفادارش، پستی و بلندی های این مسیر را هموار کرد. در تمام این ۱۵ سال، 
پایداری پویش به همیاری کســانی وابسته بود که عمرشان، تجربه هایشان 
و حاصل زحمات شــان را بدون چشمداشت بر ســر این سفره آوردند و در 

رهگذار باد، نگهبان این لاله بودند.
حال بعد از این ۱۵ ســال، خانواده کوچک پویش، نهال جوانی اســت 
کــه از هم صدایی و همدلی داوطلبانش تغذیه می کند و با مهر و همیاری 

حامیانش بزرگ می شود.

قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست 
باید به روز رسانی شود

رئیس سازمان بهزیستی کشور ضمن بیان اینکه مداخله در طلاق به صورت 
حرفه ای و کنترل و کاهش آن می تواند موجب کاهش آسیب های اجتماعی 
شود، گفت: «بیمه طلاق برای زنان مطلقه نیاز به پیگیری دارد». در روزهای قبل با 
وقوع اتفاقات تلخ در حوزه زنان، بسیاری از کارشناسان در اظهارات و گفت وگوهای 
خود به موضوع لایحه های حمایتی برای زنان اشاره کردند. بسیاری معتقد هستند 
اگر قوانین جدی در حوزه زنان داشــته باشــیم، شــاهد تعداد بــه مراتب کمتر از 
خشــونت خانگی هستیم؛ بنابراین درخواست بسیاری از این صاحب نظران و حتی 
زنان این اســت که هرچه زودتر لایحه های حوزه زنان بررســی شود. این در حالی 
اســت که مــا در قوانین خانواده هم خلأهایی را شــاهد هســتیم کــه طبق نظر 
حقوق دان ها باید مورد بررســی و مکاشــفه قرار گیرد؛ بنابراین کاهش خشــونت 
خانگی تأثیر مســتقیم بر سلامت روان کودکان هم خواهد داشت که روان شناسان 
توجــه ویژه به این موضوع دارنــد. این موضوع به دلیل اهمیــت زیادی که دارد، 
درخواست ها را درباره توجه ویژه معاونت زنان، بهزیستی و نهادهای مربوطه دیگر 
بیشــتر کرد تا مورد بررســی عمیق تری قرار گیرد. در همین زمینه دکتر ســیدجواد 
حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی، در دیدار با زهرا بهروزآذر، معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، به این موضوعات پرداختند که حســینی در 
شروع صحبت خود با بیان اینکه بهزیستی یک سازمان خدماتی، حمایتی، انسانی و 
اجتماعی است که ۵۹ درصد کارکنانش را زنان تشکیل می دهند، گفت: ۱۹ درصد 
مدیران اســتانی و ۲۹ درصد مدیران ســتادی بهزیســتی را زنان تشکیل می دهند. 
حســینی با بیان اینکه مأموریت های بهزیستی زیاد است اما نیروی انسانی و اعتبار 
ندارد، گفت: فعالیت های ما باید به ســمت مردم برود و به همین دلیل دو موضوع 
تشــکل های مردم نهاد و سازمان داوطلبی بسیار اهمیت دارد و بهزیست محله در 
این زمینه اهمیت پیدا می کند. او ادامه داد: ســازمان بهزیستی پایگاه بسیار مهمی 
برای داده های اجتماعی به ویژه اطلاعات مربوط به زنان اســت که از این اطلاعات 
می تــوان در برنامه ریزی هــای معاونت امور زنان اســتفاده کرد. رئیس ســازمان 
بهزیستی با بیان اینکه آســیب طلاق برای این سازمان اهمیت دارد، افزود: طلاق 
موجب بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر می شود، بنابراین مداخله در طلاق به 
صــورت حرفــه ای و کنتــرل و کاهــش آن می تواند موجب کاهش آســیب های 
اجتماعی شــود. او با اشاره به نقش بیمه های اجتماعی در کمک به زنان گفت: از 
آنجا که طلاق در پنج ساله اول زندگی مشترک بیشتر رخ می دهد، آموزش های قبل 
و حیــن زندگی می تواند در کاهش طلاق مؤثر باشــد. حســینی درباره محورهای 
همکاری مشــترک سازمان بهزیســتی و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری 
گفت: تصویب و اصلاح برخی قوانین مانند قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست 
مصوب ۱۳۷۱ است که آیین نامه زنان آن از سال ۱۳۷۴ به روزرسانی نشده است. او 
با تأکید بر اینکه بیمه طلاق برای زنان مطلقه نیاز به پیگیری دارد، افزود: با رویکرد 
خانواده محور تلاش برای برابرشدن حق پرستاری در خانواده به میزان یارانه ای که 

مراکز دارند، لازم است.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه هم اکنون ۵۹۲ هزار زن دارای معلولیت 
تحت پوشش بهزیســتی داریم، گفت: ۴۰۰ هزار نفرشان جزء افرادی هستند که 
قابل توجه اند، ۳۰۰ هزار نفر آنها معلولیت شدید و خیلی شدید و ۲۰۰ هزار نفر 
نیز زیر ۳۰ ســال هستند که نیاز به خدمات ویژه دارند. او یادآور شد: محور دیگر 
تــلاش برای افزایش اعتبارات برای طرح های حوزه زنان اســت که برای نمونه 
بند ج و ۳ ماده ۸۰ برنامه هفتم توســعه که می گوید به زنان سرپرست خانوار 
باید ۵۰ درصد تخفیف مشاوره بدهیم. اکنون شش میلیون زن سرپرست خانوار 
داریم که فقط برای اجرای این قانون و ارائه چهار جلســه مشاوره با تخفیف دو 

همت اعتبار نیاز داریم.
دکتر حســینی درباره محــور دیگر همکاری های مشــترک گفت: فعالیت های 
آموزشــی و حمایتی و بیمه ای مانند اولویت مراقبت از زوجین در پنج ســال اول 

زندگی که بیشترین میزان طلاق را داریم، می تواند کمک شایانی کند.
او با بیان اینکه صندوق ضمانت بانکی معاونت زنان ریاست جمهوری می تواند 
کمک زیادی در حوزه توان بخشــی و مهارت آموزی زنان کند، گفت: بیمه شوهران 
زنان تحت پوشــش به ویژه کارگــران فصلی یا بیمه اجتماعی زنــان دارای فرزند 
معلول از دیگر موضوعات همکاری مشــترک هستند. طبق گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل ســازمان بهزیستی کشور، رئیس ســازمان بهزیستی همچنین با 
اشــاره به موضوع حمایت از مهارت آموزی و ایجاد اشــتغال برای زنان سرپرست 
خانوار و فرزندان آنها از طریق شــبکه تسهیلگران شغلی و وام های خوداشتغالی 
گفت: «موضوع فرزندخواندگی و فرایند آن می تواند در همکاری مشترک بازنگری 
شــود». این در حالی است که ایجاد اشــتغال برای زنان و سهل کردن این موضوع 
می تواند به اشــکال مختلف از میزان خشونت نسبت به آنها بکاهد، زیرا طبق نظر 
کارشناســان، استقلال مالی منجر به آزادی عمل بیشتر خواهد شد. با این حال نیاز 
اســت تا نهادهای دولتی به این امر توجه ویژه کنند و حتی از نهادهای مدنی هم 

در این زمینه کمک بگیرند.

فعالیت ۱۸ «مرکز مهر» در تهران
ایرنا: حدود یک دهه است که از تصویب قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱) 
و آیین نامــه اجرائــی آن (۱۳۹۳) می گذرد. در تبصره مــاده «۴۱» قانون 
حمایت از خانواده، به راه اندازی مراکز ملاقات والدین با طفل اشــاره شده است. 
در عمل از «مراکز مهر خانواده» به عنوان ســازوکار فراهم شده به منظور تحقق 
هــدف تبصره ماده نام برده اســت. از اهداف مهم این مراکــز می توان به ایجاد 
ســازش در مراحل بعد از طلاق، فراهم کردن مکان امن ملاقات والدین با طفل و 
پیشــگیری و کاهش آسیب های ناشی از طلاق اشاره کرد. براساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اســلامی، ارزیابی ها نشان می دهد برنامه های این 
مراکــز به منظور فراهم کردن مکانی امن بــرای ملاقات والدین با طفل و کاهش 
آســیب های ناشــی از طلاق، ایده ای نوآورانه و اثربخش است؛ به صورتی که اگر 
شــرایط مناســب برای این مراکز فراهم شــود، می توانند یکی از نقاط عطف در 
حکمرانی آســیب های اجتماعی باشــند، چراکه بر گروه هــای در معرض خطر 
متمرکز است. با وجود این اکنون این مراکز با چالش های عمده ای مواجه هستند 
که عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار داده اســت. ابوالفضل نیکوکار درباره فلسفه 
وجودی راه اندازی مراکز مهر اظهار کرد: پیش از راه اندازی این مراکز در محیطی 
ناآرام فرزندان طلاق با والدین خود ملاقات می کردند. او ادامه داد: علت اینکه در 
کلانتری ها فرزندان طلاق با والدین خود ملاقات داشتند، این بود که خانواده یعنی 
پدر و مادر بــرای محل ملاقات با یکدیگر به توافق نمی رســیدند؛ از این رو محل 
ملاقات طبق قانون کلانتری ها در نظر گرفته شده بود تا با حضور مأمور کلانتری 
این دیدارها میسر شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل 
استان تهران اضافه کرد: در گذر زمان این نتیجه حاصل شد که کلانتری ها فضای 
مناســبی برای حضور کودکان نیســت؛ بنابراین مراکز مهر با استفاده از ظرفیت 
سازمان بهزیســتی، وزارت بهداشت و شهرداری ها راه اندازی شد. نیکوکار گفت: 
اکنون در تهران ۱۸ مرکز مهر فعال است و یک مرکز نیز در قرچک فعالیت داشت 
که مدتی غیرفعال بود و قرار است مجدد راه اندازی شود، همچنین قرار است با 
همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران و 

شهرداری تهران ۱۰ مرکز جدید نیز راه اندازی شود. 
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شــرق: کودکان هیچ مرزی در ذهنشــان ندارند، آنها بدون محدودیت نژادی 
و هویتی با هم دوســت می شوند و شــروع به بازی می کنند. حالا جهان نیاز 
به چشــمانی دارد که با نگاه کودکان به همه چیز بنگرد. از کودکان شرقی تا 
کــودکان غربی همه معصومیتی دارند که دنیای امروز چیزی از آن نمی داند. 
نشســت روایت کودکی های خاموش هم دقیقا به همین موضوع می پردازد و 
آن را بررسی می کند، چطور نگاه آدم بزرگ های داستان، زندگی همین کودکان 

معصوم را زیر سلطه گرفته و راهکار بیرون رفتن از آن چیست؟
در این نشســت که به کوشش انجمن دوستداران کودک پویش برگزار شد، 
گروهی از کودکان این انجمن، تئاتری با نام شورای غمدرون اجرا کردند و پس 
از آن مروئــه وامقی رئیس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم بهزیســتی، محمود مقدس پژوهشگر فلسفه و روان شناسی و 
قاسم حســنی عضو هئیت مدیره انجمن حمایت از کودکان کار میهمان های 

این برنامه بودند.

حق تحصیل را از کودکان هیچ جای جهان نگیریم
مروِئــه وامقی، رئیس مرکز تحقیقات مدیریــت رفاه و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم بهزیســتی، در بخش هایی از صحبت های خود در این نشست 
به وضعیت اقتصادی ســخت خانواده های مهاجــر و موانع اصلی آموزش 
کودکان آنها اشــاره می کند: «این خانواده ها به انــدازه کافی درآمد ندارند و 
برای گذران زندگی مجبورند به جز خودشــان که مادر و پدر هستند، کودکان 
را هــم بــه کار بگمارنــد. در واقع همیــن موضوع به یک مانــع جدی برای 
تحصیــل کودکان تبدیل خواهد شــد. چون دیگر زمان کافــی و انگیزه کافی 
برای آموزش را از دســت می دهند. در کنــار آن امکان دارد هزینه کافی برای 
آموزش فرزندش هم نداشته باشــد. چون همه ما هم تجربه این موضوع را 
داریم که حتی اگــر مدارس بگویند برای ثبت نام پولی نمی گیریم، باز در روند 
آن ســال تحصیلی به دلایل مختلف از خانواده ها بابت این موضوع سیســتم 
آموزشی پول می گیرد. حالا اگر این خانواده سه، چهار فرزند هم داشته باشند، 
طبیعتا از پس هزینه ها برنخواهند آمد و شرایط برایشان دشوارتر خواهد شد. 
در نظر بگیریم خانواده ای پرجمعیت با شــرایط ســخت اقتصادی که مشکل 
دیگر هم دارد، مثلا سرپرســت خانــواده فوت کرده یا دچار اعتیاد باشــد که 
همین منجر به ازهم پاشــیدگی خانواده می شــود که همه اینها تأمین هزینه 
زندگی را برای آنها دشوارتر می کند. خانواده های مهاجر افغانستانی با کمبود 
منابع برای تحصیل کودکانشان مواجه هستند و 
همه ما می دانیم اگر این خانواده ها می توانستند 
بــه منابع بهتری از شــغل و تحصیــل کودکان 
دسترسی داشته باشــند، راحت تر این مسائل را 

تأمین می کردند».
وامقی در بخش دیگر صحبت هایش اضافه 
می کند که اگــر تعداد کودکان خانواده بیشــتر 
باشــد، برای تأمین هزینه آموزش آنها با مشکل 
مواجه خواهند شد. کودک بین درس خواندن و 
کار کردن خودش می مانــد که باید چه کار کند. 
باید به هر دو دســته عواملی کــه روی این دو 
کفه ترازو اثر می گذارند توجه کرد. جدا از بحث 
شــرایط اقتصــادی خانواده که بــرای تحصیل 
کودک چــه تصمیمی خواهد گرفت، سیســتم 
آموزشی هم باید دید که در برابر آن کودک چه 
خواهد کرد. آیا امکان تحصیل برای این کودکان 
وجود دارد و می توانند ثبت نام کنند؟ مهاجران 
افغانســتانی در ایران با مشــکل داشتن مدارک 
هویتی روبه رو هستند که به همین دلیل بسیاری 
از آنهــا مجبور بودند و هســتند کــه از آموزش 
رســمی صرف نظــر کنند. بــا این حــال امکان 
آمــوزش به کودکان افغانســتانی این شــرایط 
را فراهم کرد تا بخشــی از ایــن کودکان بتوانند 
به آموزش بســته برگردند. به هر حال همیشه 
تعدادی از کودکان نتوانســتند به چرخ تحصیل 

مدارس رســمی برگردند. مثل کودک ۱۱ســاله که باید سر کلاس اول ابتدایی 
بنشــیند و این پذیرفته نخواهد بود. نظام آموزشــی یــک چیزهای را محدود 
می کند، اما ما یک ســری ســازمان ها داریم که امکان تحصیل این کودکان را 
فراهم می کنند. در واقع سیاست های کلان که خودش نتوانسته این امکان را 
برای کودکان مهاجر فراهم کند که درس بخوانند، می تواند به ســازمان های 
جامعه مدنی کمک کند تا کودکان در این سازمان ها بتوانند به چرخه تحصیل 
بازگردنــد. سیاســت های کلان می تواند این روند را برای ســازمان های مدنی 
تســهیل کند. پس با وجود مشــکلاتی مثل اقتصاد که مانع تحصیل کودکان 
خانواده می شــود، اما در پس آن سیاســت های مربوط به مهاجران تأثیرگذار 
است و در صورت تشــدید آن همه مهاجران کشور دچار بحران خواهند شد. 
در ســال های قبل هم شــاهد بودیم که بحران هایی که در افغانستان یا ایران 
پیش آمده، آن شــرایط نیمه پایدار را هم به هم زده است. مثلا در زمان کرونا 
که با یک قرنطینه کلی روبه رو شــدیم، چون با تعطیلی فعالیت سازمان های 
مدنی و مشــاغل روبه رو بودیم، مشــکلات تشدید شــد. مثلا لزوم استفاده از 
گوشــی و لپ تاپ برای آموزش کودکان باعث شــد بسیاری از کودکان همان 
زمان به دلیل مسائل اقتصادی از چرخه تحصیل خارج شوند. پس مجموعه 
اتفاقات یک سیاســت کلی بر زندگی این خانواده تأثیر خواهد گذاشت که به 
مرور مشــخص می شــود. ســال ۱۴۰۱ با تعدادی از کودکان از جمله کودکان 
افغانستانی در شــهر تهران پرسش نامه هایی برای اینکه ببینیم چه بخشی از 
بچه ها در مدرســه ثبت نام نکرده اند، در نظر گرفتیم. در کل نمونه ما درمورد 
کودکان افغانســتانی چیزی نزدیک به هشــت درصد در ســال ۱۴۰۰ مدرسه 
نرفته بودنــد. این بچه ها به دلایل مختلف مجبور شــده بودند ترک تحصیل 
کنند. همچنین با توجه به اینکه گروه جدیدی از کودکان افغانســتان به دلیل 
مشــکلات جدید این کشور راهی ایران شــده اند، این کودکان جدید هم همین 
شرایط را خواهند داشت. کودکان نیاز به آموزش داشتند و حالا گروهی جدید 

با همان شرایط به آنها اضافه شده اند.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه در ادامه به نقش خــود کودکان در این 
چرخه تحصیل اشاره می کند که گاهی همین تبعیض های موجود در سیستم 
آموزشی باعث می شــود خود کودک بخواهد از چرخه بیرون بیاید. همچنین 
اشــاره می کند: «گاهی کودک خودش تصمیم می گیرد برای آنکه کمک خرج 
خانه باشــد، تحصیل را کنار بگذارد و شــروع به کار کنــد. در کل اینها به یک 
سیاســت اقتصادی و مهاجرپذیری مربوط اســت که با رعایت کرامت انسانی 

باید شرایطی را برای آنها در نظر گرفت».

 کمک کنیم آدم ها صدا داشته باشند
محمــود مقدســی یکی دیگر از میهمان های این نشســت که پژوهشــگر 
فلســفه و روان شناسی است، در شــروع صحبت هایش به مفهوم بی صدایی 
کودکان که عنوان این نشســت بود اشــاره می کند که اولین بخش بی صدایی 
کودکان همین است که حتی صدایی برای خودش هم ندارد، ما با صداهایی 
درون خودمــان فکر می کنیــم و هرچه این صداها ظرفیت تفکرشــان کمتر 
و خشونتشــان بیشتر باشــد، مســیری که در خودمان طی می کنیم می تواند 
ناخوشــایند تر باشد. پس فرد بی صدا ناتوان اســت در فکرکردن به وضعیت 
خــودش. چنین فــردی خود متمایــزش را نمی تواند تصور کنــد و نیازش را 
نمی بیند و فرصــت آنکه به خودم بگویم چه چیزی می خواهم وجود ندارد. 
در چنین وضعــی من خودم را دیگر صاحب حق نمی دانم و اصلا نمی توانم 
دیگر به خودم فکر کنم. در بسیاری از موارد مثل موضوع مهاجرت، بخشی از 
ناتوانی ما اصلا دست خودمان نیست و ما آن را ایجاد نکرده ایم و همه آن را 
روی خودمان می آوریم تا خودمان را سرزنش کنیم. پس این موضوع منجر به 
ناتوانی ما در فکرکردن می شود تا نیازهای خودمان را نبینیم. اگر می خواهیم 
کســی بی صدا نباشــد باید تلاش کنیم تا بتواند درون خودش فکر کند. دقیقا 
آموزش کمک می کند آدم ها صدا پیدا کنند. دومین جزء بی صدابودن ناتوانی 
در روایت کردن خود اســت. با این حال وقتــی بخواهم برای دیگری خودم را 
تعریــف کنم مجبورم از موانع بســیاری عبور کنم. اولین نیــاز آن هم زبان و 
ابزارداشــتن است. همه اینها در حالی است که کودکان در اول کلام و منطق 
ندارند و همه اینها به مرور رشد خواهند کرد تا یاد بگیرند آنچه را در درونشان 
می گذرد، بیان کنند تا مخاطب بتواند بشنود. این روزها هم ابزارهای مختلف 
مثل فضای مجازی وجود دارد تا من بتوانم صدایم را بیان کنم و افراد زیادی 

می توانند صدای من را بشــنوند، اما نیاز اولیه آن این است که از آستانه ای از 
کلام  داشتن گذشته باشم.

مقدســی در همین مورد اضافه می کنــد: «کودکی که قدرت بازی کردنش 
مختل شده باشد، باید سؤال های مهمی درباره آن ایجاد شود. مثل اینکه چه 
اتفاقی افتاده که دیگر این کــودک نمی تواند بازی کند؟ کودکی که نمی تواند 
نقاشــی کند، در حالــی که کودکان با نقاشــی کردن و بازی کــردن می توانند 
خودشــان را بروز دهند و اگر اینها نباشد اتفاقات ناخوشایندی برای آن کودک 
خواهد افتاد. حال اگر ابزار بیان کردن را داشتم، اما با موضوع شرم که مسئول 
دیگری اســت باید چه کرد؟ در تعریف شــرم می گویند کاش زمین دهان باز 
کند و من داخل آن بروم. چون شــرم درمورد کلیت وجود فرد اســت که من 
بد هســتم. در واقع شــرم تمایل دارد تا فرد همیشــه پنهان بماند و اگر شما 
به عنوان مهاجر در این جامعه پنهان نباشــید و آشــکار شــوید، تبعاتی مثل 
بازداشت و مواجهه با رفتار نامناسب خواهد داشت. وقتی بخواهید با دیگران 
صحبت کنید غیر بودن شــما آشــکار خواهد شــد که احتمال دارد منجر به 
تحقیر شود، چون امکان دارد حتی قبل از اینکه شروع به صحبت کنم موجی 
از کلیشــه ها و قضاوت ها آغاز شود. پس من به عنوان مهاجر سکوت می کنم 
چون شرمگین هستم و نمی توانم خودم را بروز دهم. گام سوم در ناتوانی در 
این ابرازکردن خود که وجود دارد این اســت که درماندگی آمیخته شده ای به 

فرد گفته با وجود داشتن ابزار بیان هم کسی نمی خواهد تو را بشنود.
ممکن اســت برای کسی مهم نباشد و حتی اگر مهم باشد هم توان انجام 
کاری را نداشــته باشــد. حتی امــکان دارد کاری هم انجام دهــد، اما کاملا 
مقطعی باشــد و نتوان به استمرار حضور اعتماد کرد. این موضوعی است که 
خیلی از کودکان مهاجر افغانســتانی به صورت روزمره آن را تجربه می کنند. 
حتــی همه ما، مثلا مشــکل خانوادگی برای ما پیش آمــده و می خواهیم در 
مورد آن با دوســت مان صحبت کنیم. اولین چیزی که به ذهن مان می رســد 
همین اســت که آیا این فرد دوست دارد به حرف ما گوش کند؟ آیا فرد مورد 
اعتمادی اســت؟ پس همه ما در این جامعه به نوعی دیگری و غیر هستیم. 
فقط نسبت های آن با هم فرق دارد. مهاجران با نسبت بیشتری این شرایط را 
تجربه می کنند. اما آدم هایی که باید شنونده باشند هم در  این سال ها شکننده 
شــدند و حالا دیگر تاب ندارند که چیزی بشنوند؛ چون همه شکننده شده ایم. 
حتی چون دســت مان به کســی که باعث محرومیت ما شده نمی رسد، برای 
همین فرافکنــی می کنیم. بنابراین با همین کار همــه چیز را گردن مهاجران 
می اندازیم. در یک ســطحی می توان به همه حق داد، اما از یک جایی به بعد 
باید آسیب شناســی شــود که چرا این اتفاق می افتد. این موج باعث شده  اگر 
امروز بخواهم درباره مهاجران حرف بزنم، قبل از آن مجبور باشــم  در مقابل 
خیلی از افراد بایستم و خودم را ثابت کنم که من هم متوجه هستم یک سری 
اتفاقات افتاده ولی بدانید چه بلایی بر ســر این مهاجران می  آید. این ساختار 
بالا به پایین اســت که به ما اجازه شنیده شــدن نمی دهد. هر چه مهاجری که 
با او روبه رو هســتیم فرودست تر باشــد،  ما خودمان را فرادست تر می بینیم و 
در نظام و سلســله مراتب قدرت بیشتر گرفتار خواهیم شد. وقتی مهاجری را 
ببینیم که قدرتمند اســت، از آن وضعیت فرادســتی بیرون می آییم. کسرت و 
شــدت دردها هم باعث می شود تا دیگر نتوانیم بشنویم و هر چه درد جامعه 
مهاجران و کودکان بیشتر می شود،  به مرحله ای می رسیم که دیگر نمی توانیم 
بشنویم. ما اگر می خواهیم بشنویم، درد باید در آستانه شنوایی ما باشد تا برای 
آن جا داشته باشیم. حتی خیلی وقت ها چون نمی توانیم کاری برای این گروه 
انجام دهیم، اصلا سراغ شنیدن آنها نمی رویم. در حالی که همین شنیدن آنها 
خودش یک کار بسیار بزرگ است. پس طرف مقابل که قرار است فقط بشنود 
هم با موانع بســیاری روبه رو خواهد بود. باید سؤال کرد که بی صدابودن چه 
بلایی بر ســر ما می آورد؟ ما برای گفتن رنج ها چهار مرحله را طی می کنیم؛ 
گفتن، عمل کردن، بدنی کردن و فروپاشــی . وقتی دردی دارم باید در مورد آن 
حرف بزنم که اگر نتوانم بگویم یا نشــنوند، دچار ناامیدی می شوم. همچنین 
من می توانم برای بیان کردن عملی انجام دهم؛ مثلا نمایشــی اجرا کنم یا نه  
حتی چیزی را بشــکنم و خراب کنم. اگر محیط امــکان عمل کردن هم برای 
فرد نگذارد، به بدن می رســد که آخرین سنگر قبل از فروپاشی است؛ می گوید 
تو و شــرایط نمی توانید، اما من می توانم و تو را قطع می کنم. در این شــرایط 
فرد  معمولا دچار بیماری می شود که دیگر امکان هیچ کاری نخواهد داشت. 
شــبیه به مادری که از کار زیاد خانه خسته شده و کسی او را نمی شنود، بعد 

از مدتــی بیماری ای می گیرد که کاملا خانه نشــینش می کند. بســیاری از این 
نــوع بیماری ها پیام دارند . در مواردی فرد حتی بیمار هم نمی شــود؛ مثلا به 
دلیل مســائل اقتصادی، اگر بیمار شــود بقا به خطــر می افتد و بدن خودش 
اجازه بیماری نمی دهد. اینجا دچار فروپاشی می شود که انواع مختلف دارد.  
کودکان مهاجر و هر شــخصی که دیگری شــده و در جامعه دیده نشده، رنج 
بســیاری تحمل خواهد کرد. درواقــع جامعه اجازه بیان شــدن را به مهاجر 
نمی دهد و فقط نوع ســلبی را به وجود می آورد که مثلا تخریب و خشــونت 
است که متأسفانه در این نوع هم پیامی وجود ندارد. کسی هم حاضر نیست 
این نوع ســلبی را ببیند و بشنود. آســیبی که در این لحظه ایجاد می شود، به 

مراتب بیشتر خواهد بود».

  کودکان به جایی که هستند تعلق خاطر پیدا می کنند
قاســم حسنی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از کودکان کار، در بخش 
پایانی این نشست به مرزهای بین دو کشــور ایران و افغانستان اشاره می کند 
که اگر سیاســت هایی در گذشته وجود نداشت تا این دو مرز از هم جدا شود، 

حالا دیگر مسئله مهاجران افغانستانی را نداشتیم. 
ایشــان اضافه می کند: «از منظر کودکان بایــد بگوییم که آنها به جایی که 
هســتند تعلق خاطر پیدا می کننــد؛ کما اینکه ایرانی هایــی هم که مهاجرت 
می کننــد، بــه جایی کــه در آن بزرگ می شــوند، تعلق خاطر پیــدا می کنند. 
همان جا رشــد می کنند و از مســئولان همان کشــور می شــوند. در ماجرای 
تلخ زلزله بم ما در انجمن می خواســتیم کمک جمــع کنیم. یکی از کودکان 
افغانســتانی مــا آمد و یــک جفت کفــش پایــش را داد تا به کــودکان بم 

بدهیــم. این در حالــی بود که خودش یک جفت دمپایی به پا داشــت. همه 
چیز بســتگی بــه این دارد کــه ما چگونه نــگاه کنیم. در هر حــال در بحث 
مهاجرت عوامل مختلفی دخیل اســت. ویل دورانــت می گوید تمدن رودی 
اســت با دو ســاحل  که در طرفی از آن خون ریخته می شود و در طرف دیگر 
خانواده تشــکیل می شــود، به کودکان عشق می ورزند، موســیقی می نوازند 

و مجسمه می سازند».
ایــن فعال حقوق کــودک در بین صحبت هایش به بازیگــر جوانی به نام 
هســیبا اشــاره می کند که در ایران بازیگری را شــروع کرد و بعدتر با کســب 
جوایزی به افغانستان بازگشت و یک هفته قبل از حاکمیت طالبان به کشوری 
اروپایی رفت. حسنی اضافه می کند: بعد از یک هفته این دختر برای ما فیلمی 
از کایت ســواری خود فرستاد؛ در صورتی که اگر افغانســتان می ماند به دلیل 
ســابقه بازیگری معلوم نبود چه بلایی به ســرش خواهد آمــد و این تفاوت 
تنها یک هفته زندگی برای این بچه ها ست. همچنین اشاره می کند: «ما سعی 
می کنیم جهــان را زیباتر کنیم و معتقدیم جهــان و خدای متعال برای همه 
نعمت آفریده اســت. فرصت مهاجرت، بسیار عزیز اســت و کاش به قیمت 
از دست رفتن خانواده های افغانســتانی نبود. اما همین موضوع هم راه برای 
محکم کردن پیوند های فرهنگی است. در گذشته می گفتند آمریکا ۲۰ میلیون 
دلار بــرای تهاجم فرهنگی خرج کرده و همان زمان من باور داشــتم اگر این 
حرف درســت باشــد که بعید هم نبود چون کار آمریکا همین است،  اگر ما او 
را نقد می کنیم، خودمان با کودکان افغانســتانی چه می کنیم؟ همه اینها در 
حالی اســت که می دانیم آموزش کودکان افغانســتانی در درازمدت موجب 
کاهش تروریسم و خشونت در منطقه خواهد شد. همچنین باعث عمیق شدن 

پیوندهای ملی و انسانی و بسترسازی برای صلح پایدار خواهد شد. 
همچنین بزرگ ترین ســرمایه برای توسعه پایدار منطقه خواهد بود. ضمن 
اینکه می دانیم توسعه پایدار به تنهایی در مرزهای یک کشور اتفاق نمی افتد. 
افغانستانی ها خودشان یک ضرب المثلی دارند که چراغی که خانه همسایه را 
روشن کند، پرتو آن خانه ما را هم روشن خواهد کرد. این خیلی جمله عمیقی 
اســت؛ یعنی ما نمی توانیــم اینجا مدینه فاضله درســت کنیم، در صورتی که 
کودکان پاکستانی و عراقی با تنگدستی مطلق دست و پنجه نرم می کنند. چون 
سرنوشت همه ما به هم گره خورده و ما در شرایطی هستیم که عده ای سعی 
می کنند نســبت به جمع های حضور مهاجــران در ایران بزرگ نمایی کنند که 
مســائلی را هم به همراه دارد. فعالیت انجمن هایی مثل ما شاید کمی بتواند 
بــه این روزنه باز کردن ها کمک کند. حال ما کنشــگران که به دنبال راه جویی 
هســتیم، در این شرایط و با انواع باورها چه کنیم؟ می شود  تا ابد منتقد باشیم 
که چرا دســتگیر می کنید و چرا این رفتارهــا را دارید، گروه دیگر هم می تواند 
بگوید شما بسترساز شدید برای نفوذ و مسائل دیگر که هرگز هم این دو گروه 
به هم نخواهد رســید. اما بهتر اســت به دنبال راهی باشــیم که چه کار باید 
کنیم. پس حالا باید با احتمال اینکه شــاید ایــن خانواده ارتباطی با گروه های 
بنیادگرا و افراطی منطقه دارد، جنبه های افراطی خودمان را تقویت کنیم؟ ما 
چگونه منش انســانی مان را باید ادامه دهیم به نحوی که آن نگرانی تقویت 
شود. در کنارش ما چه کنیم تا این بستری که در ایران وجود دارد، کمک کننده 
باشــد. یعنی این ظرفیت که گروه های مدنی ارزشمند هستند، چطور در کنار 
این نگرانی هــای امنیتی بهترین عمل را انجام دهد تا کودکان بیشــتری را از 

شرایط دشوار نجات دهیم».

شور زندگی با صدای آنها
اینجــا نه خیلی بالای بالا اســت و نــه خیلی پایین پاییــن. اینجا یکی از 
محلات غربی تهران اســت. از کنار هر مدرســه ای که گــذر می کنم، صدای 
دانش آموزان که در حیاط مدرســه بازی می کنند، به گوش می رســد. در هر 
خیابانی که مدرســه دولتی و غیرانتفاعی باشــد، صدای کودکان تا ظهر که 
تعطیل شــوند، سراســر محل را پر می کند. صدای کودکان شور زندگی را در 

جان هر کوچه و خیابانی به راه می اندازد.
دانش آمــوزان ابتدایی با روپوش های یک شــکل و کوله پشــتی هایی که 

گاه هم قــد جثه کوچک شــان اســت، در کوچه ها می دوند، دســتان مادر یا 
پدرشــان را می گیرند و با شــعفی تصور ناپذیر روی جدول هــای پیاده رو راه 
می روند. حالا ســاعت ۱۲ ونیم ظهر یکشــنبه اســت و همه با لبخندی روی 
لب به این دانش آموزان ابتدایی نگاه می کنند. ترافیک خیابان های شــهر به 
دلیل تعطیلی مدارس در این ســاعت بیشــتر شده اســت. از اتوبان لشگری 
که می گــذری، وارد منطقه ای محلی می شــوی. از چهارراه های تهرانســر 
عبــور می کنم. تا قبل از تعطیلی مدارس خودم را جلوی در یکی از مدارس 
ابتدایی پسرانه نزدیک بلوار می رسانم. اینجا همه مادرها جلوی در منتظرند 

تــا فرزندشــان با کولــه ای روی دوش و لــب خندان در آغــوش آنها جای 
بگیرد. طرف دیگری از این مدرســه، رانندگان جوان ســرویس های مدرسه، 
منتظرنــد تا بچه هــا را به خانه های شــان ببرند. صدای زنگ آخر مدرســه 
بلند می شــود. مادرها جلوتــر می روند، داخل حیاط مدرســه و چمن های 
مصنوعی می ایستند. اینجا چند سرســره و یک تاب برای بازی گذاشته اند تا 
در زنگ تفریح، دانش آموزان کاری جز بازی کردن نداشــته باشند و حالا چند 
دانش آموز تا تکمیل ظرفیت ســرویس وقت را مغتنم می شمارند و سوار بر 

سرسره و تاب گوشه حیاط می شوند.

صدای خنــده و فریاد پســربچه ها در هم تنیده می شــود. یکی روپوش 
خــود را درآورده و با تیشــرتی ســبز و آبــی در حیاط به دنبال دوســتانش 
مــی دود و دیگری برای نمره بــدی که در ریاضی گرفتــه، در بغل مادرش 
گریه می کند. اینجا غوغایی از شــور زندگی اســت. پسرک دیگری در بین این 
دانش آموزان، دســتانش را محکم در دســتان مادرش جــای داده و درباره 
آزمایش های امــروز که به همراه معلم شــان در آزمایشــگاه انجام دادند، 

حرف می زند.
از این کوچه که بیرون می روی، در خیابان پر است از دختران و پسرانی که 

یک روز دیگر هم به مدرسه رفتند و حالا به خانه بازخواهند گشت تا تکالیف 
روز بعد را برای مدرسه انجام دهند. ازدحام حاکم در این ساعت، بخشی از 
روزمره همین محله است که باید هر روز ظهر منتظر حضور کودکان محصل 

در کوچه پس کوچه هایش باشد.

 یک دنیا حسرت برای زندگی های نکرده
ساعت ۱۲ ونیم ظهر است. شلوغی خیابان های این محل به اوج خودش 
رسیده اســت. ترافیک سنگین بلوار اصلی تهرانســر و رفت وآمد آدم ها که 
گاهی محکم به شــانه هم می خورند و بدون آنکه نگاهی کنند، از کنار هم 
می گذرند. در بین دانش آموزانی که گاهی گروهی در حرکت هســتند، گاهی 
تنها و گاهی به همراه مادر و پدر خود، کودکان دیگری هم هســتند که چند 
برگ فال به دســت گرفته اند و قصد فروش آن را بــه رهگذران دارند. یکی 
از آنها ســر چهارراه، ایستاده و با چند شــاخه گلی که در بغل دارد، جلوی 
ماشــین ها می رود تا راننده ای از او گل بخرد، اما کمتر کسی سر بلند می کند 
تا آنها را ببیند. همه آنها شاید به زحمت ۱۵ سال داشته باشند. آنها نظاره گر 
دیگر کودکانی هســتند که شــاید زندگی نکرده آنها را زندگی می کنند. کنار 
پیــاده رو چند زن و مرد در صف ایســتاده اند تا از باجه بانک پول برداشــت 
کنند. پسربچه ای کنار مادرش در صف ایستاده و بستنی قیفی داخل مشتش 
را بــا لذت لیس می زند. چند متر دورتر از این باجه بانک، دو پســربچه کنار 
هم روی زمین بســاط کفاشی پهن کرده اند. جعبه ای که پر از واکس و فرچه 
اســت و ابزارهای دوخت و دوز کفش که با آن کار تعمیرات می کنند. مردی 
میان ســال جلوی آنها می رود تا کفشــی را که روز قبل برای تعمیر داده، از 
آنها بگیرد. پســر کوچک تر داخل یکی از جعبه ها را می گردد و کفش را پیدا 
نمی کند. پســر بزرگ تر می گوید به بابا زنگ بزن، شــاید دســت او باشد. بعد 
از چنــد دقیقه مرد کفش تعمیرشــده را تحویل می گیرد و می رود. کنار آنها 
می نشــینم و نگاهم را به نگاه شــان می دوزم که مبهوت رفت وآمد کودکان 
دیگری هستند که از مدرســه تعطیل شده اند. نام شان جواد و حسین است. 
دو پســربچه ۱۰ و ۱۲ســاله که ســال قبل هر دو ترک تحصیل کردند؛ چون 
پدر نخواســته تا درس بخوانند و آنها باید کار می کردند. خودشــان با خنده 
می گوینــد ما تمام روز را همین جا هســتیم، حتی در برف. پســر بزرگ تر که 
جواد اســت، با همان خنده حرف برادرش را ادامه می دهد که خاله البته ما 
همیشه هم اینجا نیستیم، گاهی وقت ها آن طرف خیابان می نشینیم و گاهی 

هم چند کوچه بالاتر می رویم.

در بین صحبت های شــان، کودکان دیگر که سر چهارراه کار می کنند، کنار 
اینها می آیند که تا چراغ قرمز بعدی با هم بازی کنند، حســین بلند می شود 
و همــه به دنبال هــم می دوند. از جواد کــه باید پای بســاط بماند، درباره 
روزمره  اش می پرســم. «راستش خاله ما از ســاعت ۹ صبح اینجا هستیم تا 
۹ شــب. بابامون ما را می آورد و خودش مــی رود. البته هر از گاهی در طول 
روز می آید ســر می زند و گاهی هم می ماند ولی بیشتر وقت ها من و داداشم 
با هم هســتیم. الان دیگه کار را خوب بلد هســتیم و برای خودمان اوستای 
کفاشی شده ایم». بعد از این جمله بلند می خندد و من هم با خنده او لبخند 

بر لبم می نشیند.
چراغ قرمز می شــود و ماشین ها یکی یکی پشت چراغ راهنما می ایستند. 
بقیه بچه ها باید دوباره سر چهارراه برگردند و حسین هم پای بساط کفاشی 
می نشــیند. رفت و آمد دانش آموزان و شــلوغی خیابان هنوز تمام نشــده و 
تلاقــی نگاه این دو برادر بــا نگاه کودکانی که از پیــاده رو عبور می کنند، هر 
فرد تیزبینی را میخکــوب می کند. ترس آن را دارم که از آنها درباره درس و 
مدرسه بپرسم، زیرا درد پنهان آنها حالا در این ظهر یکشنبه کاملا عیان شده 
اســت. حسین کتاب کهنه ای از فارسی ســوم ابتدایی را از بین وسایل  بیرون 
می کشــد و خودش به حرف می افتد «خاله ببین، این کتاب برای من اســت. 
سال قبل یکی به من داد تا درس بخونم. همین جا کنار ما می نشست و با ما 
کار می کرد، ولی بعد از چند هفته دیگر نیامد. تا همین جا خواندیم که دیگر 
نیامد...». صفحات را با انگشــتان کوچکــش ورق می زند تا صفحه ای را که 
می خواهد نشان دهد. صفحات را گم می کند و جواد هم به کمکش می آید 
تا صفحه ای را که آخرین بار خواندند، نشــان دهند. اما در حین گشتن محو 
نقاشــی های کتاب می شوند و دیگر یادشــان می رود قرار بود از یک ناامیدی 

پردرد خود با نشان دادن آخرین درسی که خواندند، حکایت کنند.

دیدن و ندیدن
در خیابــان که قــدم می زنم، نگاه آدم هــا را دنبال می کنــم. هر نگاهی 
بــه کودکان ابتدایی که چند دندان شیری شــان هم افتــاده، لبخندی به لب 
رهگذران می آورد ولی کمتر نگاهی، سعی می کند کودکان هم سن و سال آنها 
را که سر چهارراه گل و فال می فروشند یا گوشه پیاده رو بساط کفاشی دارند، 
ببینــد. اما کودکان کار، خودشــان به خوبی رد این نگاه هــا را دنبال می کنند 
و می داننــد خیلی وقت ها اصلا جای خالی دندان شــیری در دهان شــان، 

انگشتان کوچک شان و جثه نحیف شان دیده نمی شود.

فعال اجتماعی
فاطمه مقدسی

گزارش «شرق» از نشست روایت کودکی های خاموش

یک تنهایی برای تمام کودکان مهاجر جهان
یادداشت

خبر

گزارش «شرق» به مناسبت روز کودک
ساعت ۱۲:۳۰ ظهر یکشنبه

نسترن  فرخه

یکی کوله پشــتی با دفتر و کتاب های مدرســه به دوش دارد که بعد از تعطیلی مدرسه به خانه 
می رود. اما دیگری چند ورق فال یا دســته ای گل رز که باید ســر چهارراه بفروشد. این تصویر 
روزمره ای اســت که شــاید همه ما هر روز ظهر در کوچه پس کوچه های شهر شاهد آن هستیم. 
کودکانی هم سن و ســال هم، اما با هزاران دنیا تفاوت که چشــمی دیگــر آن را نمی بیند. مثل 
ســاعت ۱۲:۳۰ ظهر روز یکشــنبه که تنها برشــی از ملغمه دردهای اجتماعی در این شهر را

به تصویر می کشد.
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کــودکان  تعداد  اگــر 
بیشــتر  خانــواده 
تأمین  بــرای  باشــد، 
آنها  آمــوزش  هزینه 
بــا مشــکل مواجــه 
کودک  شــد.  خواهند 
بیــن درس خوانــدن 
خودش  کار کــردن  و 
چه  باید  کــه  می ماند 
دو  هر  به  باید  کند.  کار 
دسته عواملی که روی 
این دو کفه تــرازو اثر 
می گذارنــد توجه کرد. 
جدا از بحث شــرایط 
خانــواده  اقتصــادی 
تحصیل  بــرای  کــه 
تصمیمی  چــه  کودک 
خواهد گرفت، سیستم 
دید  باید  هم  آموزشی 
کــه در برابر آن کودک 

چه خواهد کرد.


